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 ليكن هرگز جفا نباشد چو وفا         با آنكه خوش آيد از تو، اي يار، جفا
 از دوست چه دشنام؟ چه نفرين؟ چه دعا؟        با اين همه راضيم به دشنام از تو

 
 

 ين ز پاافكنده كله از سر و نعل       عيشي نبود چو عيش لولي و گدا
 بگذاشته از بهر يكي هر دو سرا       پا بر سر جان نهاده، دل كرده فدا

 
 

 هر جا كه قدم نهي زمينيم تو را       اي دوست، به دوستي قرينيم تو را
 عالم به تو بينيم و نبينيم تو را         در مذهب عاشقي روا نيست كه ما

 
  ز لطف خويش خالي دل رامگذار       اي دوست، فتاد با تو حالي دل را
 زيرا كه تو بس لايق حالي دل را       زيبد به جمال تو خود بيارايي دل



 عشق تو فزود غصه حالي دل را        سوداي تو كرد لاابالي دل را
 نزديك مني چو در خيال دل را         هر چند ز چشم زخم دوري، اي بينايي

 
 

 وز نور تو روشني دهم عالم را        تا با توام، از تو جان دهم آدم را
 كز سينه به كام خود برآرم دم را       تو بوم، قوت آنم نبود چون بي

 
 

 در هر نفسي درد دلي نيست مرا         تا ظن نبري كه مشكلي نيست مرا
 ضايع شد و هيچ منزلي نيست مرا       تر ازين چيست؟ كه ايام شباب مشكل

 
 

 ي ايشان را وز تو نبرم ستيزه            ديشان رادل بر تو نهم، زنم بدان
 عهد تو به ميراث دهم خويشان را       گر عمر مرا در سر كار تو شود

 
 

 آمد به فغان ز دست ما ساغر ما        ي عشق شد مگر گوهر ما؟ از باده
 ما درسر مي شديم و مي در سر ما       از بسكه همي خوريم مي را بر مي

 
 

 ي ما جز مهر تو نيست در دل و سينه         ي ما و آرزوي ديرينهاي روي ت
 ي ما تا عكس رخت فتد در آيينه        از صيقل آدمي زداييم درون

 
 
 



 با باد صبا حكايتي گفت و بريخت            گل صبح دم از باد برآشفت و بريخت
  بشكفت و بريختسر بر زد و غنچه گشت و       بد عهدي عمر بين، كه گل ده روزه

 
 

 وز ديده بسي خون دل ساده بريخت       عشق تو ز دست ساقيان باده بريخت
 كز عشق تو مي بر سر سجاده بريخت               بس زاهد خرقه پوش سجاده نشين

 
 

 آورده ز لطف خويش از نيست به هست       ي خلق را ز بالا و ز پست اي جمله
 ي عفو تو چه هشيار و چه مست؟ در سايه        ه شاه؟بر درگه عدل تو چه درويش و چ

 
 

 دل رفته ز دست و جام مي بر كف دست         پيري ز خرابات برون آمد مست
 جز مست كسي ز خويشتن باز نرست       گفتا مي نوش، كاندرين عالم پست

 
 

 تي ماس گفتم جگرم، گفت كه آزرده ي ماست      گفتم دل من، گفت كه خون كرده
 ي ماست كازاد كسي بود كه پرورده           گفتم كه بريز خون من، گفت برو

 
 

 ي ماست خود طفل خوديم و عشق ما دايه               ي ماست مايي ما مايه ماييم كه بي
 ي ماست ي ما سايه وين طرفه كه همسايه       ي ماست الجمله عروس غيب همسايه في

 
 
 



 مانده است به جاي؟ يا دگرگون گشته است؟ ته است؟     آن دوستي قديم ما چون گش
 باري، دل من ز عشق تو خون گشته است       از تو خبرم نيست كه با ما چوني

 
 

 سكون افتاده است درياب، كه خسته بي        در دام غمت دلم زبون افتاده است
 و چون افتاده است؟داني كه بي ت چون مي               شايد كه بپرسي و دلم شاد كني

 
 

 اين گفت و مگوي مردمان بيهوده است       هرگز بت من روي به كس ننموده است
 او نيز حكايت از كسي بشنوده است             آن كس كه تو را به راستي بستوده است

 
 

 رو هم نفسي جو، كه جهان يك نفس است        معشوقه و عشق عاشقان يك نفس است
 مجموع حيات عمر آن يك نفس است             نفسي بنشينيبا هم نفسي گر

 
 

 غم خوش نبود، وليك غمهاش خوش است     ماش خوش است دل رفت بر كسي كه بي
 جان را محلي نيست، تقاضاش خوش است            دهم روزي چند طلبد، نمي جان مي

 
 

 پرستي بيش است وسي هر ه ز اندازه         ي اين درويش است عشق تو، كه سرمايه
 كاري است، كه تا ابد مرا در پيش است       شوري است، كه از ازل مرا در سر بود

 
 
 



 ذهني، كه رموز عشق داند، عشق است       شوقي، كه چو گل دل شكفاند، عشق است
 لطفي، كه تو را بدو رساند، عشق است       مهري، كه تو را از تو رهاند، عشق است

 
 

 جان داروي عاشقان رخ جانان است        روي توام درمان استبيمار توام،
 درياب مرا، كه بيش نتوان دانست                تو بشتاب، كه جانم به لب آمد بي

 
 

 باش به ناموس، كه نتوان دانست مي       ي سالوس، كه نتوان دانست اين دوره
 بوس، كه نتوان دانست همه ميپاي                 خاكي شو و كبر را ز خود بيرون كن

 
 

 كان كيست كه او حقيقت جان دانست؟       پرسيدم از آن كسي كه برهان دانست
 اين منطق طير است، سليمان دانست               بگشاد زبان و گفت اي آصف راي

 
 

 تا راه توان به وصل جانان دانست       كرديم هر آن حيله كه عقل آن دانست
 نتوان دانست، بو كه نتوان دانست               و هم طمع مي نبريمنبريم  ره مي

 
 

 جان در سر كارت كنم، اين بار آن است       چشمم ز غم عشق تو خون باران است
 محروم شدم ز خدمتت، بار آن است                    از دوستي تو بر دلم باري نيست

 
 
 



 ان باختن است و با بلا ساختن استج        اول قدم از عشق سر انداختن است
 خود را ز خودي خود بپرداختن است            اول اين است و آخرش داني چيست؟

 
 

 ميلت به طبيعت است، دشوار اين است خبري، خار اين است      از گلشن جان بي
 در هستي حق نيست شوي، كار اين است         از جهل بدان، گر تو يكي ده گردي

 
 

 ساز، دلا، مگر رضايش اين است مي       م خدايي، كه قضايش اين استبا حك
 توبه ز گناهي، كه جزايش اين است               ايزد به كدامين گنهم داد جزا؟

 
 

 چشم است كه آفت دل مسكين است       هر چند كه دل را غم عشق آيين است
 چشم صورت بين استاما چه كنم؟ كه        من معترفم كه شاهد دل معني است

 
 

 دو چيز به تو بداد، كان سخت نكوست            ايزد، كه جهان در كنف قدرت اوست
 هم صورت آن كه كس تو را دارد دوست       هم سيرت آن كه دوست داري كس را

 
 
 در پرده مخالف و عراقي همه اوست       در دور شراب و جام و ساقي همه اوست

 نامي است بدين و آن و باقي همه اوست        ر خواهي كردگر زانكه به تحقيق نظ
 
 
 



 هجر تو ز وصل ديگري خوشتر هست                    هر چند كباب دل و چشم تر هست
 بي روي تو خواب و خور كجا در خور هست؟       تو پنداري كه بي تو خواب و خور هست؟ 

 
 

 ده بسان شير و دير است كه هستغرن       گردنده فلك دلير و دير است كه هست
 ما نيز رويم دير و دير است كه هست                 ياران همه رفتند و نشد دير تهي

 
 

 در آرزوي روي تو خونابه گريست       بي آنكه دو ديده بر جمالت نگريست
 بيچاره كسي كه بي تواش بايد زيست             بي توام، دريغا بيچاره بمانده

 
 

 اند و هيچ مي پيدا نيست مستان شده         ره عشق دي و كي پيدا نيستاندر
 زان بر سر كوي عشق پي پيدا نيست       مردان رهش ز خويش پوشيده روند

 
 

 تو مي و جامم نيست در بزم طرب بي       اي دوست بيا، كه بي تو آرامم نيست
 تو دگر كامم نيستجز ديدن روي             كام دل و آرزوي من ديدن توست

 
 

 مشتاق هوا را اثر از عشق تو نيست       دل سوختگان را خبر از عشق تو نيست
 زان هيچ مقام برتر از عشق تو نيست             در هر دو جهان نيك نظر كرد دلم

 
 
 



 جان پيش كشيم، گوي، گوهر سره نيست       رخ عرضه كنيم، گوي اين زر سره نيست
 مايه كه قلب است عجب گر سره نيستهر    ي ناسره است      ايهدل نپسندي، كه م

 
 

 سوداي تو حد عقل انساني نيست           عشق تو ز عالم هيولاني نيست
 سهل است گر اتفاق جسماني نيست        ما را به تو اتصال روحاني هست

 
 

 تبر خوان تكلف جگري بريان داش        ديشب دل من خيال تو مهمان داشت
 بيچاره خجل گشت وليكن آن داشت               از آب دو ديده شربتي پيش آورد

 
 

 ي عيش جاوداني بگذشت سرمايه        افسوس كه ايام جواني بگذشت
 كز جوي من آب زندگاني بگذشت       تشنه به كنار جوي چندان خفتم

 
 

  خار نيافتاز گلبن وصل تو بجز          دردا كه دلم خبر ز دلدار نيافت
 چون حلقه برون در، دگر بار نيافت       عمري به اميد حلقه زد بر در او

 
 

 ي پر خون و دل بريان يافت با ديده        عالم ز لباس شاديم عريان يافت
 هر صبح كه خنديد مرا گريان يافت           هر شام كه بگذشت مرا غمگين ديد

 
 
 



 و آن چشم خمارين تو خواب از چه گرفت؟      زنجير سر زلف تو تاب از چه گرفت؟ 
 سر تا قدمت بوي گلاب از چه گرفت؟            چون هيچ كسي برگ گلي بر تو نزد

 
 

 ليكن نه بدين سان كه ازين بار افتاد       در عشق توام واقعه بسيار افتاد
 از خرقه و سجاده به زنار افتاد         عيسي چو رخت بديد دل شيدا شد

 
 

 افتد بر خاك رهم ز رشك كين مي       افتد ي دوست بر زمين مي چون سايه
 افتد روزيت كه فرصتي چنين مي        اي ديده، تو كام خويش، باري، بستان

 
 

 گردد خبران مي شادي همه بر بي        گردد غم گرد دل پر هنران مي
 گردد ينظران م ي صاحب در ديده       وار زنهار كه قطب فلك دايره

 
 

 وز گردش روزگار رخ چون گل زرد       از بخت به فريادم و از چرخ به درد
 شادي نخوري وليك غم بايد خورد        اي دل، ز پي وصال چندين بمگرد

 
 

 صد بار دلم از آن پشيماني خورد        گر من روزي ز خدمتت گشتم فرد
 ، گنه نخست آدم كردمن آدميم         جانا، به يكي گناه از بنده مگرد

 
 
 



 ي كور باد در سر دارد با ديده         نرگس، كه ز سيم بر سر افسر دارد
 كوري به نشاط شب مكرر دارد       در دست عصايي ز زمرد دارد

 
 

 بنمود جمال و عاشق زارم كرد              حسنت به ازل نظر چو در كارم كرد
 حسن تو به دست خويش بيدارم كرد       من خفته بدم به ناز در كتم عدم

 
 

 داني كرد حال دل من چنان كه مي       دل در غم تو بسي پريشاني كرد
 از بسكه دو چشمم گهرافشاني كرد        دور از تو نماند در جگر آب مرا

 
 

 غم در دل من، بين، كه چه گل بار آورد؟       بازم غم عشق يار در كار آورد
 امسال بجاي گل همه خار آورد           ردي بارهر سال بهار ما گل آو

 
 

 بازد وز هر دو جهان سود و زيان مي       بازد دل در طلبت هر دو جهان مي
 بازد بر عين تو جان خود چنان مي          ي پروانه، كه بر شمع زند ماننده

 
 

  رسدخود زشت بود كه عقل ما در تو         آنجا كه تويي عقل كجا در تو رسد؟
 تو برتر از آني كه ثنا در تو رسد        گويند ثناي هر كسي برتر ازوست

 
 
 



 جام بماند در بزم طرب بي مي و بي       سرانجام بماند مسكين دل من كه بي
 سوداش بپخت و آرزو خام بماند            در آرزوي يار بسي سودا پخت

 
 

 شن جانم ورقي بيش نماندوز گل           از روز وجودم شفقي بيش نماند
 درياب، كه از من رمقي بيش نماند        از دفتر عمرم سبقي باقي نيست

 
 

 اند خود را به ميان ما در انداخته          اند يك عالم از آب و گل بپرداخته
 اند زين آب و گلي بهانه بر ساخته       شنوند خود گويند راز و خود مي

 
 

 مانا كه نه بر مراد آدم دادند           دادنددر سابقه چون قرار عالم
 ني بيش به كس دهند و ني كم دادند       زان قاعده و قرار، كان دور افتاد

 
 

 وز آب و گل اين نقش معما كردند       زان پيش كه اين چرخ معلا كردند
 صبر و خرد ما همه يغما كردند        جامي ز مي عشق تو بر ما كردند

 
 

 بي بوي خوشت به بوي سنبل چه كند؟          تو عاشقت رخ گل چه كند؟بي روي 
 انصاف بده، به مستي مل چه كند؟       آن كس كه ز جام عشق تو سرمست است

 
 
 



 ي اسرار شدن نتوانند در پرده          هر كتب خرد، كه هست، اگر برخوانند
 ه سرگرداننددر بند و گشادش هم       ي سر قدم بس عجب است صندوقچه

 
 

 قومي ديگر، كه روزه هر روزه كنند          قومي هستند، كز كله موزه كنند
 هر شب به فلك روند و دريوزه كنند       تر ما را قومي دگرند ازين عجب

 
 

 خون جگر از ديده گشايند و روند       در كوي تو عاشقان درآيند و روند
 ورنه دگران چو باد آيند و روند         ما بر در تو چو خاك مانديم مقيم

 
 

 وين سود و زيان را به خريدار دهند       ملك دو جهان را به طلبكار دهند
 وقت سحر آن را به من زار دهند         بويي كه صبا ز كوي جانان آورد

 
 

 جان جز به دو لعل آبدارش ندهند        دل جز به دو زلف مشكبارش ندهند
 اين سر كه نه عاشق است بارش ندهند       گفت لش ميدر بارگه وصل، جلا

 
 

 بايد بود ره گم شده، رهنماي مي          بايد بود گشاي مي در بند گره
 بايد بود يك جاي و هزار جاي مي        بايد زيست يك سال و هزار سال مي

 
 
 



 جز بندگي تو در ضميرش نبود          مازار كسي، كز تو گزيرش نبود
 جز آب دو ديده دستگيرش نبود       ي بر آن كسي، كه هر شب تا روزبخشا

 
 

 در عالم جان رهگذرت نيست، چه سود؟ اي جان من، از دل خبرت نيست، چه سود؟     
 ي چيز دگرت نيست، چه سود؟ انديشه    جز حرص و هوي، كه بر تو غالب شده است    
 
 

 ن ز سر كوي تو مهجور شوديا جا       حاشا كه دل از خاك درت دور شود
 هاي تو پر نور شود از خاك قدم       ي تاريك من آخر روزي اين ديده

 
 

 خواهد وصلت به تضرع از خدا مي       خواهد دل ديدن رويت به دعا مي
 خواهد ليكن دل ديوانه تو را مي         هستند شكرلبان درين ملك بسي

 
 

 وز رحمت تو به بندگان داده نويد       اي از كرمت مصلح و مفسد به اميد
 ي خود بجاي يك موي سفيد در نامه              شد موي سفيد و من رها كرده نيم

 
 

 گر ناز كند و گر نوازد شايد         ياري كه نكو بخشد و بد بخشايد
 كز روي نكو بجز نكويي نايد        روي تو نكوست، من بدانم خوشدل

 
 
 



 ي گريان و دل بريان ديد با ديده        عريان ديدعالم ز لباس شاديم 
 هر صبح، كه خنديد مرا گريان ديد        هر شام، كه بگذشت مرا غمگين يافت

 
 

 ناكرده دمي بر در دلدار گذر             يار بسر اي تو بي اين عمر، كه برده
 گركان رفت كه آيد ز تو كاري دي       دار جانا، بنشين و ماتم خود مي

 
 

 ديوانه شدم، به حال خويشم بگذار        افتاد مرا با سر زلفين تو كار
 جوياي دل خودم، مرا با تو چه كار؟       دل در سر زلفين تو گم كردستم

 
 

 تخم هجرت ز ميوه درد آرد بار        ي عشقت دم سرد آرد بار انديشه
 د گل زرد آرد بارهر خار، كه روي       تر است از اشك، رخم ز خاك نمناك

 
 

 جامي است تو را عقل، در آن جام نگر            ي مشكل ايام نگر در واقعه
 اي دوست، همه دانه مبين دام نگر       ترسم كه به بوي دانه در دام شوي

 
 

 نزديك تو درويش و توانگر همه عور       اي در طلب تو عالمي در شر و شور
 وي با همه در حضور و چشم همه كور       اي با همه در حديث و گوش همه كر

 
 
 



 آمد بر من خيال معشوق فراز            اندر همه عمر خود شبي وقت نماز
 ماني باز؟ باري، بنگر، كه از كه مي       برداشت ز رخ نقاب و مي گفت مرا

 
 

 لبت بر سر كار است هنوزجان در ط       قرار است هنوز دل ز آرزوي تو بي
 ي زار است هنوز هم بر سر آن گريه       ديده به جمالت ارچه روشن شد، ليك

 
 

 ام اكنون و همان لطف تو بس من مانده       بيزار شد از من شكسته همه كس
 در جمله جهان بجز تو، فريادم رس              فرياد رسي ندارم، اي جان و جهان

 
 

 لطفش چو خداييش قديم است، مترس        با كريم است، مترساي دل، سر و كار
 بي سود و زيان است، چه بيم است؟ مترس         از كرده و ناكرده و نيك و بد ما

 
 

 باش ي سودا مي فراش سراپرده          باش اي دل، قلم نقش معما مي
 باش  ميگرد و به طبع پاي بر جا مي       ي پرگار به گرد سر خويش ماننده

 
 

 باش مه طلعت و گل رخ و شكرلب مي       باش اي خب مي امشب چو جمال داده
 باش تا صبح قيامت بدمد شب مي            ام اي شب، چو من از تو روز خود يافته

 
 
 



 ي ريش با چشم پرآب و با دل پاره       آمد به سر كوي تو مسكين درويش
 رخ خوب تو ندارد سر خويش كو بي        بگذار كه در پاي تو اندازد سر

 
 

 وز دست غم عشق نرستيم دريغ        در دل همه خار غم شكستيم دريغ
 با يار دمي خوش ننشستيم دريغ          عمري به اميد يار برديم بسر

 
 

 او را ز رخ كه گردد از عشق خجل           حاشا كه كند دل به دگر جا منزل
 كو شاهد ديده است و او شاهد دل       ي نيستگرديده به كس در نگرد عيب

 
 

 بوسيدم شبي به اميد وصال مي             خاك سر كوي آن بت مشكين خال
 خور غم ما و خاك بر لب ميمال مي       پنهان ز رقيب آمد و در گوشم گفت

 
 

 ام ياري دارم ز بهر او آمده       ام در كوي خرابات نه نو آمده
 ام من هم به كشيدن سبو آمده            كشي فرمايد هگر يار مرا كوز

 
 

 طلبم سرگشته تو را گرد جهان مي       طلبم اي جان و جهان، تو را ز جان مي
 طلبم از تو ز جهانيان نشان مي         اي فارغ و من تو در دل من نشسته

 
 
 



 در راه خطا و ناصوابي رفتم       عمري است كه در كوي خرابي رفتم
 درياب، كه گر تو درنيابي رفتم           كار من سر بسر پريشان شده را

 
 

 رود از يادم يك دم رخ تو نمي           اي يار رخ تو كرده هر دم شادم
 زاندم كه ز نزديك تو دور افتادم       با ياد تو، اي دوست، همي بودم خوش

 
 

 كندم ز، آرزو ميگفتن به تو را       كندم آن وصل تو باز، آرزو مي
 كندم هاي دراز، آرزو مي شب        خفتن ببرت به ناز تا روز سپيد

 
 
 در من نظري كن، كه ز هر بد بترم       بي روي تو، اي دوست، به جان در خطرم

 كز لطف تو من اميد هرگز نبرم             جانا، تو بيك بارگي از من بمبر
 
 
 جوياي توام، اگر نپرسي خبرم       دل نزد تو است، اگر چه دوري ز برم

 در كوزه تو را بينم اگر آب خورم            خالي نشود خيالت از چشم ترم
 
 

 ي آن زلف چو شستت آرم جان تحفه        دل پيشكش نرگس مستت آرم
 در پاي كه افتم كه به دستت آرم؟             سرگردانم ز هجر، معلومم نيست

 
 
 



 اي صبح، مدم، كه عيش باقي دارم        ساقي دارمامشب نظري به روي 
 با همدم روح هم وثاقي دارم       شايد كه بر افلاك زنم خيمه، از آنك

 
 

 وز نوش لبش حيات باقي دارم       امشب نظري بروي ساقي دارم
 كين باقي عمر با تو باقي دارم          جانا، سخن وداع در باقي كن

 
 

 با هجر تو چند وثاقي دارم؟               ا تو باقي دارماي دوست، بيا، كه ب
 زين درد كه از درد عراقي دارم       در من نظري كن، كه مگر باز رهم

 
 

 تا جام جهان نماي باقي دارم         در سر هوس شراب و ساقي دارم
 با دوست اميد هم وثاقي دارم       گر بر در ميخانه روم، شايد، از انك

 
 

 وز خون جگر شراب خواهي، دارم        ا، ز دل ار كباب خواهي، دارمجان
 چندان كه ز ديده آب خواهي دارم       با آنكه ندارم از جهان بر جگر آب

 
 

 سازم و دم برنارم سوزم و مي مي       اندر غم تو نگار، همچون نارم
 ندر نارمآكنده به غم چو دانه ا           تا دست به گردن تو اندر نارم

 
 
 



 ي لطف لايزالي گيرم در سايه           يارب، به تو در گريختم بپذيرم
 اي، تو كن تدبيرم تقدير تو كرده       ي تقدير تو نيست كس را گذر از جاده

 
 

 از آتش دل چو شمع خوش بگدازم       ي هجران و فراق آغازم چون قصه
 سازم سوزم و در فراقشان مي مي          هر شام كه بگذشت مرا غمگين ديد

 
 

 تا خاك سر كوي تو بر سر پاشم            بگذار، اگر چه رندم و اوباشم
 در عمر مگر يك نفسي خوش باشم       بگذار، كه بگذرم به كويت نفسي

 
 

 باشم ندر پي عاشقان ترش مياو              باشم كش مي پيوسته صبور و رنج
 باشم با آنكه مرا خوش است خوش مي        ستندل در دو جهان هيچ نخواهم ب

 
 

 ي خويشتن به دردم، چه كنم؟ وز كرده       با نفس خسيس در نبردم، چه كنم؟
 با آنكه تو ديدي كه چه كردم، چه كنم؟       گيرم كه به فضل در گزاري گنهم

 
 

 شنوم شرح غمت از پير و جوان مي       شنوم ي حسنت از جهان مي آوازه
 شنوم باري، نامت ز اين و آن مي        بخت ندارم كه ببينم رويتآن 

 
 
 



 خواهم و آسوده كسي ز جان و تن مي         خواهم آزاده دلي ز خويشتن مي
 خواهم كاين كار چنان نيست كه من مي       خواهد آن به كه چنان شوم كه او مي

 
 

 ن كوي تو شديمخاك قدم سگا         در عشق تو زارتر ز موي تو شديم
 پرست روي تو شديم ماييم كه بت       روي دل هر كسي به روي دگري است

 
 

 خانه فروشي بزنيم بر سبزه و گل       وقت است كه بر لاله خروشي بزنيم
 بر مدرسه بگذريم و دوشي بزنيم               دفتر به خرابات فرستيم به مي

 
 

 ننگ همه دوستان و خويشان ماييم       امروز به شهر دل پريشان ماييم
 طلبي، بيا، كه ايشان ماييم گر مي          رندان و مقامران رسوا شده را

 
 

 فايده دان رفتن ببر طبيب بي         چون درد نداري، اي دل سرگردان
 چون نيست تو را درد چه جويي درمان؟       درمان طلبد كسي كه دردي دارد

 
 

 نگيرد نقصان تر است و مي تاريك          جان و جهانهر دم شب هجران تو، اي
 يا نيست شب هجر تو را خود پايان؟       ي بخت من مگر كور شده است؟ يا ديده

 
 
 



 باشد كه كني درد دلم را درمان       هر شب به سر كوي تو آيم به فغان
 اناز پيش سگان كوي خويشم، بمر            گر بر در تو بار نيابم، باري

 
 

 آخر همه عمر عشوه نتوان دادن          تا چند مرا به دست هجران دادن؟
 توان جان دادن در پيش رخ تو مي        رخ باز نماي، تا روان جان بدهم

 
 

 با يار عزيز خويش پرخاش مكن              ي ما فاش مكن هان راز دل خسته
  كه اسير توست رسواش مكناكنون        آن دل كه به هر دو كون سر در ناورد

 
 

 اين وصل مرا به هجر تبديل مكن       خورشيد رخا، ز بنده تحويل مكن
 خود دهر جدا كند، تو تعجيل مكن          سببي؟ خواهي كه جدا شوي ز من بي

 
 

 كن تا جان خسته است روسياهي مي             كن اي نفس خسيس، رو تباهي مي
 كن خاكت به سر است، هر چه خواهي مي       ر خاكاكنون چو اميد من فگندي ب

 
 

 آخر نه به جايي برسد يارب من؟          آخر بدمد صبح اميد از شب من
 يا بر لب تو نهاده بينم لب من        يا در پايت فگند بينم سر خويش

 
 
 



 هجر و غم تو ريخته خون دل من       اي ياد تو آفت سكون دل من
 كس را چه خبر ز اندرون دل من؟       در فراقت چونممن دانم و دل كه 

 
 

 در دامن درد خويش مردانه نشين       اي دل، پس زنجير تو ديوانه نشين
 معشوق چو خانگي است در خانه نشين           ز آمد شد بيهوده تو خود را پي كن

 
 

 همرنگ شود فاسق و زاهد با تو        گر زانكه بود دل مجاهد با تو
 تا بنشيند هزار شاهد با تو        تو از سر شهوتي كه داري، برخيز

 
 

 خوشتر ز حيات جاوداني غم تو       ي اصل شادماني غم تو اي مايه
 زباني غم تو گويد به زبان بي         از حسن تو رازها به گوش دل من

 
 

 مه توجاني و دلي، اي دل و جانم ه           اي زندگي تو و توانم همه تو
 من نيست شدم در تو، از آنم همه تو       تو هستي من شدي، از آنم همه من

 
 

 جرم و گناه در جهان كيست؟ بگو بي       جرم و گنه زيست؟ بگو آن كيست كه بي
 پس فرق ميان من تو چيست؟ بگو               من بد كنم و تو بد مكافات كني

 
 
 



 و آرام دلم جز تو دگر كيست؟ بگو              وتو چون توان زيست؟ بگ در عشق تو بي
 جز دوستي تو جرم ما چيست؟ بگو       با مات خود اين دشمني از بهر چه خاست؟

 
 

 از يار جدا و با غمش پيوسته          دارم دلكي به تيغ هجران خسته
 با يار نشسته و ز غم وارسته؟                  آيا بود آنكه بار ديگر بينم

 
 

 چندان كه در توبه نبسته است بده              پرست است بده چندن كه خم باده
 در هم نشكسته است و نجسته است بده       تا اين قفس جسم مرا طوطي عمر

 
 

 بر دل غم او كم و فزون هيچ منه       دل در طلب دنيي دون هيچ منه
 ي برون هيچ منهاز كوي طلب پا        خواهي كه به بارگاه شاهي برسي

 
 

 اي نقشم به مراد خويش بنگاشته             اي آنم كه توام ز خاك برداشته
 اي سان كه توام كاشته رويم از آن مي       اي كارم به مراد خود چو نگذاشته

 
 

 احسان تو پايمرد هر شاه و گداي       سر و پاي اي لطف تو دستگير هر بي
 لولي گداي را عطايي فرماي             ايبرگ و نو من لوليكم، گداي بي

 
 
 



 در گوش دلم گفت كه اي شيفته راي       پيري بدر آمد ز خرابات فناي
 سراي ي روشن اندرين تيره باده بي           طلبي بقاي جاويد مباش گر مي

 
 

 افگنده كلاه از سر و نعلين از پاي       عشقي نبود چو عشق لولي و گداي
 بگذاشته از بهر يكي هر دو سراي        ان نهاده، دل كرده فدايپا بر سر ج

 
 

 او را نه خرد، نه ننگ و نه خانه، نه جاي       عيشي نبود چو عيش لولي و گداي
 مشغول يكي و فارغ از هر دو سراي           سر و پاي دود بي اندر ره عشق مي

 
 

 وصل نهاده جان پايني در حرم        ني بر سر كوي تو دلم يافته جاي
 نماي نما، مرا به خود راه اي راه         سرگشته چنين چند دوم گرد جهان؟

 
 

 يا در دلم از صبر سپاهي بودي       اي كاش به سوي وصل راهي بودي
 جز دوستي توام گناهي بودي          اي كاش چو در عشق تو من كشته شوم

 
 

 صبري دم نظري سوي گل از بيكر       با يار به بوستان شدم رهگذري
 رخسار من اينجا و تو در گل نگري؟        آمد بر من نگار و در گوشم گفت

 
 
 



 ني بوي خوشت به من رسيده سحري       ني كرده شبي بر سر كويت گذري
 تو، آخر نظري عمرم بگذشت بي             ني يافته از تو اثري، يا خبري

 
 

 زان در پي تو ناله كنم، يا زاري       بردي دلم، اي ماهرخ بازاري
 ي من باز آري تا بو كه دل برده       جان نيز به خدمت تو خواهم دادن

 
 

 آزاري برگردي ازين دلشده بي       چون در دلت آن بود كه گيري ياري
 تا سير ترت ديده بديدي، باري              چون روز وداع بود بايستي گفت

 
 

 پيداست كه بوي آشنايي داري       ش هوايي دارياي منزل دوست، خو
 زيرا كه نشان از كف پايي داري              خاك كف تو چو سرمه در ديده كشم

 
 

 تا ظن نبري جان به قيامت ببري           در عشق، اگر بسي ملامت ببري
 عاشق شوي و جان به سلامت ببري؟       انصاف ده از خويشتن، اي خام طمع

 
 

 وز ناوك غمزه چند جانم دوزي؟               آتش غم چند روانم سوزي؟از
 چون نيست مر از تو بجز غم روزي       گويي كه مخور غم، چه كنم گر نخورم؟

 
 
 



 دل را سوزي تا جان من سوخته            هر لحظه ز چهره آتشي افروزي
 آموزي؟  ز كه مياي نيك، تو اين بد       چون دوست نداري تو بدآموزان را

 
 

 هم جان بر جانانت رساند روزي                هم دل به دلستانت رساند روزي
 كين درد به درمانت رساند روزي       از دست مده دامن دردي كه تو راست

 
 

 تا بر دل خود دمي نشانم روزي           آيا خبرت شود عيانم روزي؟
 در پاي تو جان و دل فشانم روزي       دانم كه نگيري، اي دل و جان، دستم

 
 

 درياب، كه نيست جز تو فرياد رسي        اي كرده به من غم تو بيداد بسي
 از خوان سگان سر كويت مگسي؟             جانا، چه زيان بود اگر سود كند

 
 

 اي، تو در وسواسي ور گوشه گرفته         گر شهره شوي به شهر شرالناسي
 كس نشناسد تو را، تو كس نشناسي؟       ر خضر و الياسيبه زان نبود، گ

 
 

 وز باد هواي دهر ناخوش باشي           چون خاك زمين اگر عناكش باشي
 بر لب ننهي، گرچه در آتش باشي        زنهار ز دست ناكسان آب حيات

 
 
 



 تا در نظرش بهتر ازين زيستمي              اي كاش بدانمي كه من كيستمي؟
 در حسرت عمر رفته بگريستمي        جمله تنم ديده شده، تا شب و روزيا

 
 

 زو چاره و مرهمي همي يافتمي       گر مونس و همدمي دمي يافتمي
 يافتمي از ديده اگر نمي نمي          از آتش دل سوختمي سر تا پاي

 
 

 يسالار همه كبودپوشان بدم             گر من به صلاح خويش كوشان بدمي
 فروشان بدمي اي كاش غلام مي        خوار شدم اكنون كه اسير و رند و مي

 
 

 داني وين درد دل مرا دوا مي        داني ي گدا مي حال من خسته
 داني ناگفته چو جمله حال ما مي       ي درد دل ريش؟ با تو چه كنم قصه

 
 

  دانيجانا طلب كسي مكن، تا       در عشق ببر از همه، گر بتواني
 با ما سر و كارت نبود، ناداني       تا با دگرانت سر و كاري باشد

 
 

 جان پيش كشم تو را، كه جانان مني        گفتم كه اگرچه آفت جان مني
 آن دگران مباش، چون زآن مني           ي فرمان مني گفتا كه اگر بنده

 
 
 



 ل دلم موي به مويزلف تو كند حا       اي كرده غمت با دل من روي به روي
 دور از در تو، دربدر و كوي به كوي               گردم اندر طلبت چو لوليان مي

 
 

 ي آن ماه شوي كز ديده و دل بنده       تو واقف اسرار من آنگاه شوي
 هاي من آگاه شوي از حالت شب        روزيت اگر به روز من بنشاند

 
 

 از دولت آن زلف چو سنبل شنوي       هر بوي كه از مشك و قرنفل شنوي
 گل گفته بود هر چه ز بلبل شنوي                 ي بلبل ز پي گل شنوي چون نغمه

 
 

 پوش هر خود رايي وي عفو تو پرده       اي لطف تو دستگير هر رسوايي
 جز درگه تو دگر ندارد جايي         بخشاي بدان بنده، كه اندر همه عمر
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